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ظیر ای نوجودی معماری است. درک پدیدهترین عامل در آن، مهم« حضور» واسطهبهتجربه در مواجهه با بنا یا تجربه فضا  صورتبهتجربه معماری، چه 

تدوین گردد. « هتجرب» ۀنیدرزمدیدگاه پژوهشی است و هر دیدگاه پژوهشی بایستی بر طبق گفتمان معماری گسترده  قیتحقلزوماً نیازمند « تجربه معماری»
ماهیت از  روشنی درکبتواند به  است، شناسیعصبهای فتهسی و یاپدیدارشنادیدگاه  قصد دارد تا از طریق رویکرد شناختی فعال که مبتنی براین پژوهش 

 جهان انسان از یشناختروان تجربه و ذهن میان از طریق رابطه معماری راتجربه  شروع، همان نقطه از ،هر دو رویکردبرسد، چراکه  «معماری تجربه»
بنیان بودن پدیدارشناسی اساس آن  تجربه سوکیچراکه از  ،دارد اساسی ادراک جهان نقش نگرش دردو  دهند. در حقیقت انسان در هرقرار می یموردبررس

به های انسان احساسات و واکنش زیرا ،دندهارائه می را مرتبط با تجربیات معماریو شناسی رویکردی مکمل علم عصبهای پژوهش و از سوی دیگر است
وان ردانند و می ادراک کلیدی عامل را «حسی تجربه» و هر دو زمینه مذکور شودهای مختلف آنالیز میکارکرد مغز و پاسخش به محرک بر اساسمحیط 
« ربهتج» :مایدن بررسی را دستنیازا سؤالاتی تا پژوهش درصدد استاین با این ملاحظات دهند. می ربط محیط از فیزیولوژیکرا به احساسات و تجربه  انسان

حلیلی به ت -گردند؟ این پژوهش با رویکردی کیفی و روش توصیفیمیتجربه گیری این موجب شکل هاییشود؟ و چه مؤلفهدر معماری چگونه حاصل می
 پرداخته است. ربوطهارائه مدلی مفهومی از موضوع م

از « گیزشان»و  سوکیاز « تجسم»تجربه معماری، دیدگاه بیولوژیک مربوط به انسان را از طریق مفاهیم مرتبط با ها نشان دادند که در پایان یافته
و  حساس، ادراکانسبت به  «فعال شناختی رویکرد» منظراز مفاهیم دهد. این های معماری برای تأثیر متقابل کنار هم قرار میپتانسیل عنوانبهسوی دیگر 

ای سازنده تجربه هو تعاملی به مؤلفه وستهیپهمبه( در وضعیتی و ارتباط سازنده و تجسم فعال یبخش معنا) آناز طریق اصول کلیدی  و یابندتوسعه می عمل
ی از طریق دیدگاهی جسمان های فیزیولوژیکی انسان به معماریکه متشکل از پاسخ بدن( وارهطرح) مؤلفه کالبدی. 1: از اندعبارت کهشوند معماری منجر می

 نگیزشی که متشکل از تمایلات عملیمؤلفه ا .3گردد، به محیط میحرکتی که شامل رفتار بیانی است و سبب توجه ادراکی -مؤلفه حسی .2، است ادراک آن
به محیط  یمعنا بخشی است و از طریق مؤلفه احساسی که موسوم به تجربه عاطف. 4کند، های معماری عمل میکه از طریق قابلیت های آمادگییا حالت

را ماری تجربه مع تیدرنها د وگردمنجر می و آگاهی حاصل از آن یافتهیافته، به فعالیت تجسممؤلفه شناختی که از طریق ادراک تجسم .5و شوند ایجاد می
 دهند.شکل می

 یافته.تجسم فعال، ادراک تجسم تجربه معماری، رویکرد فعال، تجسم،: کلمات کلیدی

، رانیقهران، ا ،یدانشججج ججاه ازاد اسجججلججام  ججا ،یواحججد علوم و ق   ،یگروه معمججار ،یمعمججار یدکجتر یدانشججج جو  9

m.moosaviyan@gmail.com    
 bgohar@ut.ac.ir، مسئول(، )نویسنده رانیدانش اه قهران، قهران، ا با،یز یهنرها سیپرد ،یاستاد دانشکده شهرساز *2
a.shahcheraghi@gmail.com .رانیقهران، ا ،یدانش اه ازاد اسلام  ا ،یواحد علوم و ق   ،یگروه معمار اریدانش 3
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 مقدمه

تجربه در مواجهه با بنا یا  صورتبهتجربه معماری، چه 
ترین عامل در آن، مهم« حضور» واسطهبهتجربه فضا 

تجربه »ای نظیر است. درک پدیده وجودی معماری
لزوماً نیازمند تدقیق دیدگاه پژوهشی است و هر « معماری

دیدگاه پژوهشی بایستی بر طبق گفتمان معماری گسترده 
ای هتدوین گردد. چراکه نتایج پژوهش« تجربه» ۀنیدرزم

اخیر حاکی از آن است که امکان توسعه یک موضع در قبال 
کلیدی در ادراک معماری که یک عامل  عنوانبهانسان 

-تواند در طراحی کاربر محور تأیید شود، وجود دارد. مهممی

تر از همه، این نتایج مستقیماً بیانگر تغییر نگرش تجربی 
 که است« محورانسان»ایده طراحی  یسوبهاخیر معماران 

ای برای حل مسائل معماری معاصر نظیر شیوه عنوانبه
 شنهادشدهیپ« ناظر منتزع»توجیه عقلانی طرح در مدل 

 (.1335؛ مالگریو،1334است )پالاسما،

جایگزینی مدل منتزع کاربر  منظوربهبه همین دلیل 
 تجربهنهاد »یک  عنوانبهمعماری با جسم و بدن انسان 

توسعه  مبرمی بهتر(، نیاز و دقیق )با تقریب صحیح« کننده
سیستمی و منسجم برای مطالعات نظری و  چهارچوب

سازی این جایگزینی در مباحث آزمایشی در راستای پیاده
موضوع  به جدیدعلاقه  جهیدرنتنظری معماری وجود دارد. 

 ظاهری ساختارهای و فرم از را تحقیقات مسیر «تجربه»
داده  رتغیی ذهنی فرآیندهای و پویا احساسی، تجربیات به

غییر ت متناسب با این شناسیروشکه این خود نیازمند  است
م فه به معماری، تجربه ماهیتدر مطالعه  بنابراین؛ است

 حافظه، ذهنی، هایپدیده و ادراک مرتبط با هایدیدگاه
است، چراکه  نیاز در فضا« حضور»تخیل و ارتباط آن با 

 یعلمشبه فرآیندهای از باید انسانی،برای درک تجربه 
 شدن با معماری از طریق درگیربه سمت مستقیماً  ،سنجش

 .دآور یرو انسان «زیستن»فعل 

به عقیده فارلینگ، کارایی ساختمان باید با نتایج تجربی 
تواند شواهد لازم را برای سنجیده شود و علم اعصاب می

استراتژی شهودی معماران فراهم کند )رابینسون و پلاسما، 
به مطالعه ادراک  یروزافزونامروزه توجه  (.184: 1331

به  یحس چندو « 1افتهیتجسمتجربه »معماری از حیث 
قرن « همدلی»وجود آمده است که از دیدگاه نظریات 

شناسی، تجربی و های عصبنوزدهم و از چارچوب

 اند. اینمطالعات فریدبرگ و گالزه الهام گرفته مفهومی
-معماری از طریق فعالمطالعات نشان دادند که تجربه 

 عمل« ای مجسمسازوکارهای آینه» یشناخت شیپسازی 
ها و حواس ها، عاطفهکند که در آن تحریک کنشمی

 (Freedberg and Gallese,2007).جسمی دخالت دارند

-پردازان به این موضوع پرداختهدر همین راستا، سایر نظریه

یر غیهای مکانی موجب تعدیل و تاند که چگونه ویژگی
ها و همبستگی زمانهمشود و می« خودآگاهی جسمانی»

روابط فیزیولوژی عصبی ادراک معماری مرتبط با مدارهای 
-حرکتی و جهت-مغزی دخیل در تجسم، یکپارچگی حسی

 Vecchiato et) اند.قرار داده یموردبررسیابی مکانی را 

al, 2015; Vartanian et al, 2013, 2015) به  آنان
 سازینقش شبیه بهکه اشاره دارند چارچوب تئوریکی 

 حرکات و اشارات ای،لامسه از طریق احساسات میتجس
 عمصنو محیط با تعامل پردازد و درکمی تجربهدر  ضمنی

 .کند درگیر را انگیزشی فاکتورهای تواندمی نیز

همچنین مسیرهای پژوهشی متعددی با فرضیاتی جدید از 
 ؛اندافتهیتوسعهمحیط، -شناسی مرتبط با رفتاررشته عصب

(Eberhard, 2009; Papale et al, 2016)  که اثرات
های محیط را عمدتاً با تأکید یافته ویژگیعاطفی و تجسم

بر تفسیر فضاهای معماری از حیث اشیاء با خواص 
 Tsutsumi and) انددادهقرار  موردپژوهش یریگاندازهقابل

Sasaki, 2007; Vannucci et al, 2014)  که تنها بر
واند تاز فضا تأکید دارند و لزوماً یک بعد نمی یک ویژگی

د. کلی کافی باش صورتبهبرای درک کامل تجربه معماری 
مستقل از  طوربه، چون خواص فیزیکی فضاها علاوهبه

شود، گیری میسوژه بدنی اندازه عنوانبهکننده ادراک

 .شوداظر متنزع تبدیل میکننده به یک نادراک
معماری را  روانی هیجانی و مطالعاتی دیگر اثرات زمانهم

 Fitch et al. 2014; Bermudez) انددادهقرار  موردنظر

et al, 2011) شناسی که به های روانپژوهش و همچنین
 هایاثبات پتانسیل بازسازی تجربه و تمرکز ذهنی محیط

اند، همچنان در حال پرداختهای )عرفانی/تعمقی( مکاشفه
خیراً نیز تحقیقات ا. (Herzog et al. 2010)اندگسترش

ها برای ساختمان به ارتباط تجربی جذاب بین پدیدارشناسی
 ای و درک مفهوم تجربه معماریمکاشفه تحریک حالات

 ,Böhme, 2018; Bermudez et al, 2017) اندپرداخته

2013,2012) 
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 رسد هیچ تعبیربه نظر نمیشد،  بررسیبر مبنای آنچه 
 هبواحدی از تجربه معماری قادر باشد یک یا چند ویژگی 

یری گدهد که بتوان آن را مبنای تعریف یا دلیل شکل دست
، با پیچیدگی مفهوم تجربه داد قراردقیق این تجربه 

تلاش برای معین کردن شرایط اساسی آن راه  ،معماری
توسل جستن به نحوه ادراک  از این روی ؛بردنمی ییجابه

ای از اندیشیدن ای در جهت شیوهصحیح آن گام عمده
نگر و ای کلجنبهدرباره مفهوم تجربه معماری است که 

 یعدبتکشناختی دارد و صرفاً به لحاظ پرداختن به وجهی 
 از آن نیست.

 گیری تجربۀ معمارینگارندگان شناخت ایده شکل نظر از
 .1ت: اس شدهگرفتهاصد زیر به کار به لحاظ نظری برای مق

 ۀواسطبهقلمرو معماری « پدیدارشناسی»برای توصیف 
عامل حالتی کیفی و پویا که منتج از ت مثابهبهتفسیر تجربۀ 
معماری « ییگرا شناخت». برای حمایت از 2با محیط است 

که  یک مرحله تبدیلی مثابهبهاز طریق تفسیر تجربه آن 
ا شود و یحاصل می شدهتجربهطی آن شناختی از موضوع 

 .شناخت ابژهاز  یاستنتاج ریغنوعی شیوه  مثابهبه
رویکرد  ، این پژوهش قصد دارد تا از طریقرونیازا
به  بتواند «شناسیعصب»های و یافته« سیپدیدارشنا»

هر برسد، چراکه  «معماری تجربه»مبحث درک بهتری از 
از طریق  معماری راتجربه  شروع، همان نقطه از ،دو رویکرد

 جهان انسان از یشناختروان تجربه و ذهن میان رابطه
دو  دهند. در حقیقت انسان در هرقرار می یموردبررس
 سوکیچراکه از  ،دارد اساسی ادراک جهان نقش نگرش در

سوی  و از تبنیان بودن پدیدارشناسی اساس آن اس تجربه
 وشناسی رویکردی مکمل علم عصبهای پژوهش دیگر

احساسات  زیرا 2،دندهارائه می را مرتبط با تجربیات معماری
کارکرد مغز و  بر اساسبه محیط های انسان و واکنش

و هر دو  شودهای مختلف آنالیز میپاسخش به محرک
 ادراک کلیدی عامل را «حسی تجربه» زمینه مذکور

 یکفیزیولوژرا به احساسات و تجربه  انسانروان دانند و می
پژوهش این با این ملاحظات دهند. می ربط محیط از

 :نماید بررسی را دستنیازا سؤالاتی تا درصدد است
-شود؟ و چه مؤلفهدر معماری چگونه حاصل می« تجربه»

 گردند؟میتجربه گیری این موجب شکل هایی
 یدیکل یکردهایروپژوهش حاضر در جهت فهم  بنابراین

تا  ازدپردیم محیطمفهوم تجربه  ینظر یبه بررس یشناخت

که در حوزه  آن را شناسایی کند ییربنایز یسازوکارها
 نوانعبه یچارچوب کل تا بتوان از این معماری کاربرد دارند؛

 هاییریگو جهت میبحث درباره مفاه یبرا ییمبنا
 هدفلذا  .کرداستفاده موضوع  ینظرو شناخت  یپژوهش
 پدیده جامع از توصیف یک این پژوهش، خلق اصلی

آن  ذاتی ساختار درک به برای دستیابی معماری تجربه
 بدین ترتیبتجربه از طریق ارائه یک مدل مفهومی است. 

ی مفهومی در جهت فراهم کردن یک سازبر مدل دیکأت
و اساس شناخت  هیپا عنوانبهچارچوب منسجم و یکپارچه 

معماری و تجربه حاصل از با انسان از نحوه تعامل  ینظر
منتج از و « تجسم»فهوم مبتنی بر م این مدل است. آن

 نتا امکا است گرفتهشکل زوایای مختلف نگرش به آن
 شدهتجربهپدیده  توصیفی ازتفسیری/ ادراکی ارائه

 .ممکن سازد را )معماری(

 روش تحقیق

یلی تحل -کیفی و روشی توصیفی رویکردیاین پژوهش با 
 از طریق تشریح تفسیری است و با دیدگاهی گرفتهانجام

در  بحث هایای، یافتهادبیات نظری و اسناد کتابخانه

 .است شدهارائه مدلی مفهومی چارچوب

 مفهوم تجربه

 رویکرد در اساسی جایگاهی از مفهوم تجربه،

بر  پدیدارشناسینظام  و است پدیدارشناسی برخوردار
 زبان در .است شدهفیتعر تجربه ساختار بررسی اساس

 و Erfahrung کلمه دو «تجربه» معنای برای آلمانی،
Erlebnis یمعنا دارد. وجود Erfahrung، تجربه 

 Erlebnis واژه .شخصی( تجربۀ )مانند است، یطورکلبه

بی تجربۀ از یک اندعبارتکه  «زیسته تجربۀ» معادل
بین  آن در که ایتجربه چیزی؛ از حضوری و واسطه

 برقرار اتحاد ،تجربه شونده و گرتجربه بین معلوم، و عالم

 است؛ Erfahrung مقابل در زیسته تجربۀ ،درواقع است.
Erfahrung و باواسطه که دومدست یعنی تجربۀ 

 علوم در اما دارد، طبیعی کاربرد علوم و در است حصولی

 است واسطهیب که Erlebnis نوع از تجربه هنر، و انسانی
-ون گفتهبه  (Van Manen,1997:177).دارد جریان و

 روی «زیسته فضای»طریق  از ،«زیسته تجربۀ»، ننام

 که است موقعیتی زیسته مکان زیسته یا فضای دهد؛می

گیرد و این می آن شکل در انسان زیستۀ هایتجربه
 آنچه زیرا است،مکان  جغرافیایی یبامعنا متفاوت مفهوم،



                                                 ی تجربه معمار یرگیمؤثر در شکل هایمؤلفه یمدل مفهوم نییتب 

 

 

02 

 

ن 
ستا

زم
و 
ز 
ایی
پ

8
93
1

  
وم
 س
ال
 س
ی،
لم
ۀ ع

شری
ی، ن

مار
مع
شۀ 

دی
ۀ ان
نام
صل
وف
د

مار
 ش
،

شش
ة 

م
 

 

 که یک است متقابلی تأثیر اولاً  سازد،می را وجه این

-می آنجا در بودن از انسان احساس بر مشخص مکان

 به که آنجاست در بودن از ثانیاً احساس انسان و گذارد

تجربه خاص ماهیت معنا که شد، بدینبخمی معنا مکان آن
-فضای زیسته، از طریق کیفیت معنای آن ایجاد می

خود هوشیاری  جربه دارای نوعیت (Ibid:102).شود
وص بخص موضوع است که ناآگاه نیست؛ این ملیتأپیشا

شامل خودآگاهی جسمانی پیش فکورانه است که از محیط 
 یمدرعیغتواند منفعل )غیرارادی( و گیرد که میمی تأثیر

: 1331رابینسون و پلاسما، )نه معطوف به شیء( باشد )
224.) 

در حقیقت تجربه یک رویداد، مستلزم تغییر پیوسته آگاهی 
 پدیدارشناسی آنچهاست،  دادهرخحسی و عمل  -جسمی

-مطرح می« میدان ادراکی»مرلوپونتی آن را تحت عنوان 

، بخشی از اجزای این میدان، در هرلحظهمعمولاً در . 3کند
، بخش هرلحظهدر  حالینبااشوند. تر میتجربه مبرهن

 طوربهمتمرکزتر تجربه با ابعاد آنی شرایط ارتباط دارد؛ 
-خلاصه، تجربه ادراکی معمولاً شامل تغییر پیوسته مجموعه

میدان »های مرتبط با آن است. ای از اعمال و اهمیت
بدین معنی است که آگاهی زنده انسان، مجموع « ادراکی
که ت، بلهایی آن نیسهای حسی یا ویژگیها یا نهادهورودی

( 88: 1331های حسی است )کارمن،ترکیبی از قابلیت
توان بین دو بعد ادراک کل برای اهداف مفهومی، می طوربه

شد: اول، یک بعد حسی که اغلب اوقات شامل  قائلتمایز 
که  «حرکتی فعال»است و دوم، بعد « تجربه حسی»انفعال 

های جسمانی است و فعالیت و ها و مهارتمربوط به کنش
ره، روزم تجربه باو در رابطه  گیردیبرمحرکات جسمی را در 

باشند، بلکه حرکتی هرگز جدا از هم نمی این ابعاد حسی و
 کهیطوربهکنند، حرکت می« میدان حسی»از طریق 

ار آشک منسجمتجربه پیوسته و  صورتبهآگاهی و عمل 
 (Seamon, 2014: 6 ).شودمی

 های معماریپیشینه مفهوم تجربه در نظریه
های طی قرن هجده و نوزده؛ مفهوم تجربه در پژوهش

ط کننده ارتباهای فیزیولوژیکی مشاهدهمعماری با پاسخ
ربی، شناختی تجعلوم زیست ریتحت تأثپیدا کرد؛ چنانچه 

در قرن نوزدهم بر ابعاد « تجسم معماری»مفهوم 
رن در اواخر ق .و فیزیولوژیکی تأکید داشت یشناختروان

و رابرت فیشر، ( 1811نوزدهم نظریات گاتفرید سمپر )

های دهد که نظریه معماری با پژوهشای را نشان میدوره
: 1331)رابینسون و پالاسما، شود می راستاهمفیزیولوژی 

12.) 
در حقیقت فضا، حاوی یک تجربه ادراکی است و این 

ا با پدیدارشناسی ارتباط پیدا کرد که از طریق تجربه از ابتد
تجسم یک جسم ساختاری یا یک واحد مکانی نشان داده ÷

« تجسم معماری»های در رابطه با تئوری آنچهشد. می
تجربه فضای  یشناخت یدارپدجایی اهمیت دارد، جابه

معماری به سمت فضاها و ترجمه ادراک جسم به ابعاد 
یم مفاه بر اساستوان معماری است. نتایج این بحث را می

توسط هنریش ولفین و آگوست شمرو  شدهارائه« تجسم»
ناد به اند که استپردازان استدلال کردهاین نظریهدنبال کرد. 

عناصر )ظیم بدن انسان، از طریق ساختارهای تکتونیکی ع
فضاهای خالی با )( یا واحدهای مکانی شدهساختهعمودی 

اشکال منظم( موجب تسهیل شناسایی ناظر در محیط از 
 طوربهشود. های رزونانس جسمانی میطریق مکانیسم

ویژه، ولفین با نگاهی بیولوژیکی، شکل طبیعی بدن انسان 
-بصریهای پاسخ بر اساسهای معماری را به نشانه

 (.211: 1335تنی مرتبط ساخت )مالگریو، -حرکتی، حسی
در تئوری ولفین، بیانگری تکتونیکی )که از طریق عناصر 

شود(، موجب تسهیل تجسم با توجه حاصل می شدهساخته
گردد. برانگیختگی احساسات به محیط معماری می

هایت نتکتونیکی مشخص )آشنایی، ایمنی، محدودیت، بی
فضا( از طریق یک هماهنگی یا انطباق بودن و حالات 

گردد که محیط مصنوع درون جسم همدلانه تحریک می
ان ، تغییرات ساختاری بیوسیلهینبدکند. انسان ایجاد می

با شود که احساس می« همدل»معماری توسط ناظرین 
و تقارن( و  فیزیونومی جسمانی )جهت، عمودی بودن

( در 1884( و لتز )1882پردازش جسم ارتباط دارد. ویشر )
ه کنند کبیان می« همدلی» ینۀدرزمهای اولیه خود تئوری

حرکتی موجب القاء یک روزنانس -های بصریمکانیسم
جسمانی در چارچوب فرم و فضای بخصوص از طریق تغییر 

 شود.دید به سمت یک جسم می
ا فرم ب تنهانهین، تجربه معماری بنابراین در تفسیر ولف

 های دهلیزی( ارتباط دارد، بلکهحرکتی )و مکانیسم-بصری
های جسمانی های مربوط به مرزفرم معماری با مکانیسم

از حیث پاسخ حواس لامسه، تحریک حرکات درونی و 
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های بصری و دهلیزی متناسب حرکتی به محرک-حسی
 (Pasqualini, 2013:8).است

، در مقابل فرمالیسم کالبدی ولفین، (1833)آگوست شمرو 
ای غیرمادی مطرح کرد که اصل و ذات ادراک معماری ایده

بازمانده تجربه حسی است که خود محصول مشترک حس 
 استعضلانی بدن، حساسیت پوست و ساختار بدن 

رویکرد شمرو، چیزی فراتر از (، 218: 1335)مالگریو، 
ین و ویشر حرکتی ولف-ژیکی و بیناییهای فیزیولومکانیسم

ناسی شبر اساس تجربه زیبایی« حس مکان»او،  ازنظربود. 
 از آمدهدستبهانداز عینی فضاهای درونی معماری و چشم

 تواند درونناظر می رویینازافضای داخلی مبتنی است. 
و فضای درونی را از درون  قرارگرفتهیک فضای معماری 
 علاوهبهدر تئوری ولفین( تجربه کند. )و نه در جلوی ناظر 

جایی در فضا، حس مکان موجب ایجاد یک از طریق جابه
وان تشود که از طریق آن نقاط قبلی را میمفهوم عینی می

-ید چشمتول ترتیبینابهاز مناطق مختلف شناسایی کرد و 

 جهدر نتی؛ کنداندازهای سطح بالا در چارچوب یک فضا می
 زجملهاولفین و شمرو، با تأکید بر ابعاد خودآگاهی جسمانی 

های مربوط به پردازش جسمانی، ابعاد حرکتی و تجربه
-ادراک فضای معماری را برجسته کردند. در حقیقت داده

-های تجربی انسان موجب تقویت این رابطه شده و نشان

دهنده یک رابطه بالقوه بین تئوری معماری و خودآگاهی 
 .(Pasqualini, 2013: 9)ی است جسمان

رویکردهای شناختی و نقش آن در فهم تجربه 

 محیط -انسان
که  وجود داردشناخت مورد در  (E3)  4مرکزی نظریهسه 

ار فیزیکی مدنظر قر صورتبهرا شناخت  شدنواقعچگونگی 
شناخت شامل نوع این  ، 5«یافتهتجسم نظریه. »1دهد: می

سرل، وه، )نظریات است حرکتی(-)حسی ذهن و جسم
از  نسانکه ا  1«نهادینه نظریه. »2؛ (مرلوپونتی و هایدگر

-های محیط فیزیکی و اجتماعی برای افزایش تواناییویژگی

 اینکه  8،«فعال نظریه» -3؛ و بردمیبهره  اشهای شناختی
شخص در جهان صورت  فعالیت و کنششناخت از طریق  نوع
ه جدا یک نظری عنوانبه یطورکلبه «فعال شناخت. »پذیردمی

 ود؛شدر نظر گرفته می «نهادینه» و «یافتهتجسم»از شناخت 
 که اگر شناخت کننداستدلال می پردازاننظریه، حالینباا
شناخت »یافته و نهادینه نیز هست. تجسم باشد، حتماً «فعال»

می با رویکرد سیستیک نظریه جامع  عنوانبهدر اینجا  «فعال
-عمل می محیط-ت انسانفهم شناخ برای

 (1)تصویر  (Malinin, 2016: 5).کند

 
 های شناختی.انواع نظریهروابط بین  -1تصویر 

 (Malinin, 2016: 5) 
یک  ،(1331) 8ذهنتجسم کتاب  در وارلا، تامپسون و روش

د که ننمایاز شناخت را پیشنهاد می یشناخت یدارپدمطالعه 
گی در تعیین چگونرا های بدن های فیزیکی و تواناییویژگی

از  آن حرکتی، قادر به ایجاد-افراد دارای دانش حسی آنچه
 هاآن ازنظر .کندرا توصیف می طریق تعامل با محیط هستند

به  بستگی ،«فعال رویکرد» درای ادراک و شناخت اصول پایه
 اعمال و کنشاز طریق  . انسانفرد با جهان دارد «تعامل»

آنچه انجام  بر اساس ،ادراک و کندمی «تجربه» خود کسب
 Valera et). گیردشکل می آن انجام گیدهد، چگونمی

al, 1991) «فرآیندهای مربوط به  «یافتهشناخت تجسم
 ،«شناخت نهادینه»است و در  حسی در مراحل مختلف آن

است که شرایط یک وضعیت را برای ی در حالت شناختی عمالا
غییر ت اینکه یا اندجدید محیط تغییر داده هایقابلیتدرک 
-محسوب میموارد  گونهنیازا ، خودمحیط

شناخت از دیدگاه فعال،  (Malinin, 2016:11).شود
سازگاری ساختاری بین مغز، بدن و جهان است؛ این فرآیند 

است که بین سیستم و محیط  «یحس ساز» ، نوعیارتباطی
ی هاتلاشکه اذعان شد،  طورهمان جهیدرنت. افتداتفاق می

اخیر در راستای آشکارسازی روابط بین ذهن، جسم و 
بر  است و گرفتهانجامهای مختلف محیط مصنوع از دیدگاه

تی یک دستورالعمل شناخ عنوانبه« رویکرد فعال»این مبنا 
قابلیت « تجربه معماری»تر برای مطالعه موضوع جامع

مبنا به این موضوع بالاتری دارد و پژوهش حاضر بر همین 
 پردازد.می
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اهمیت رویکرد فعال و نقش آن در شناخت 

 تجربه معماری
یک دستورالعمل برای مطالعه  عنوانبه «دیدگاه فعال»
به دو دلیل اصلی کاربرد دارد؛ اولاً، « تجربه معماری»

رویکرد فعال، به دلیل قابلیت بالای خود در توضیح ارتباط 
ه شکلی پویا و فعال که عمدتاً عمیق موجود زنده و جهان ب

 ود.شگیرد، انتخاب میهای جسم شکل میتوسط ویژگی

 ای بر مسائل مربوط به عواملکه تأکید ویژه بیترتنیابه
اجزای اساسی تعاملات بین  عنوانبهانگیزشی و تجسم 

را  هیدوسوجسم و معماری وجود دارد و یک ارتباط جسمی 
 کند.د میبین معماری و کاربران آن ایجا

دوماً، رویکرد فعال، ریشه در تفکر پدیدارشناسی دارد که با 
های معماری و رویکردهای گفتمان موجود در تئوری

طراحی کیفی، متناظر است و از سوی دیگر درک تجربه 
یک  عنوانبهمعماری با مفهوم پدیدارشناسی کاربر معماری 

 بدن و جسمی که قادر عنوانبهتجسمی  کننده تجربهنهاد 
ود، شبه حرکت در فضا بوده و منجر به تجربه فراگیر می

-یبه آن پرداخته م لیتفصبهکه در ادامه  استنیز متناظر 
شود. به عقیده هال، این خود جسم یا بدن است که 

کند )هال و شاخص کیفیت معماری عمل می عنوانبه
واجهه با محور رویکرد تجربی م درواقع(. 1334همکاران، 

 گر است وو ذهن تجربه یشخص ،حقیقی ،واقعیت معماری
 روش. پوشاندمی عملاین رویکرد بُعد معمارانه را جامه 

را با حساسیت ظهور احساس و معنا  تا کوشدمی پدیداری
. پیدا کندمعماری  فردمنحصربهو در مواجهه شخصی 

اش در تجربه، رابط دنیای گیریمعماری، جدا از شکل
 اکادر متمایزبیرون و قلمروی درونی نفس است و محدوده 

ت؛ سنی ساده ردوبدل یک الزاماً تبادل این. سازدمی را فهم و
و  زدیآمیدرم انسان بابه فضا، فضا  انسانبا ورود  بلکه

از خود را عوض  شو درک ، تجربهانسان
به اعتقاد پالاسما،  (Pallasma,2018: 12).کندمی

اش همواره اساس واقعی چراکهاست،  «فعل»معماری یک 
ه ب فعل ماننداین تمایل  ؛دعوت به انجام یک عمل است

ست که معماری و ا جدیامری  مکاشفهسمت جستجو و 
(. 111: 1335سازد )پالاسما، متحد می باهمذهن انسان را 

 لمبد انسان ذهن وضعیت از تصاویری بهمعماری اکنون 
موهبتی برای  عنوانبهمعمار،  «همدلی»قابلیت  و شده
 انسانی اهمیت یافته است.با تجربه  لیسازی و همدشبیه

 یدرقبهاین وجه مشترک بین دنیای مادی و دنیای ذهنی 
اسی، شنست که فلاسفه و متخصصین عصبن ابنیادی

همچون آلوا نوی به طرزی فزاینده این تسلسل را حتی 
 ,Pallasma).بینندانسان می «خودآگاهی»عامل 

-مطالعه انسان از طریق روشبر این مبنا  (13 :2018

های کیفی و دلایل نظری را شناسی، شاخصهای عصب
 گذارد؛برای مبانی بیولوژیک طراحی در اختیار می

 ، یعنی مدل«دیدگاه فعال»، مدل معماری از بیترتنیابه
یافته و فعال که یک عامل تجسم عنوانبهیک انسان 

شناسی و پدیدارشناسی از مبنای تفسیر عصب عنوانبه
گردد. امروزه رابطه بین فضای ارائه می« تجربه معماری»

معماری، ذهن و جسم انسان از طریق ارتباط صریح علم 
 است و نقطه تلاقی این شدهاثباتشناسی و معماری عصب

دهی به تجربه انسان و دو رشته، بررسی امکان شکل
 Jelic) شناسی استبهزیستی او از طریق رویکرد عصب

et al, 2016:2) (2. )تصویر 

 
 شناسی و معماری.ارتباط بین علم عصب -2تصویر 

 (Jelic et al, 2016:2). 
با نگرش پدیدارشناسانه « دیدگاه فعال»از سوی دیگر 

تجربه ادراکی دارد که  شدهواقعای بر ماهیت تأکید ویژه
شود تا مسائل مربوط به تجسم و ماندگاری موجب می

ای در جهان برای درک تعامل فرد با معماری مهم رابطه
دهد که شیوه ادراک، تجربه و تعامل با باشد. این نشان می

وع جسم انسان و امکان بررسی معماری بستگی به ن
محیط از حیث دانش حرکتی یا مهارتی -تعاملات جسم

باشد؛ این موضوع یک « عمل»پتانسیلی برای  عنوانبه
، کند که معماریرا مطرح می هیدوسوفرضیه با وابستگی 

ابراز و بیان تجسم انسان است و شیوه تجسم معماری بر 
 گذاردر میذهن، بهزیستی جسمی و رفتار انسان تأثی

(Ibid:3). که پدیدارشناسانی نظیر مرلوپونتی  طورهمان
بر مبنای نظریات هایدگر، قویاً اثبات کردند؛ جسم، واسطه 
عمومی و یک شیوه دسترسی تجربی انسان به معماری 

ای بر تأکید ویژه جهیدرنت(. 158: 1335است )مالگریو، 
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ته یافویژگی تجربه ادراکی و اهمیت شیوه حضور تجسم
 یجابه ادراک نزد مرلوپونتی،انسان در جهان وجود دارد و 

 دریافتی تأثیرات با مواجهه در منفعلانه ظرفیت آنکه یک

 ادراک خلاقانه بودن و است فعالانه و خلاقانه باشد، عملی

 جسمانیت از مجزا هیچ رو به که است نوعی فعالیت

رویکردی بنابراین با  (21-14: 1331،پونتی-مرلونیست )
پدیدارشناسی و اعتقاد به تحقق ارتباط عمیق فرد -عصب

و محیط در یک رابطه فعال، ادراک و شناخت تحت شرایط 
یکرد رو»گیرد، به همین دلایل شکل می« تعامل جسمانی»

ع یک موضو صورتبهجهت توصیف تجربه معماری « فعال
 یافته وشود که اساساً از دیدگاه تجسمواحد محسوب می

 .کندفعال ذهن پیروی می

 محیط اصول کلیدی رویکرد فعال در تجربه
رفی را مع« رویکرد فعال»تامسون اصول کلیدی شناخت در 

سازی برای و که با ساده (Thompson,2007)کرده 
 شود:بحث معماری شامل سه موضوع اساسی می

« هیجان و احساس» : در رویکرد فعالیبخش معنا. 1

شوند، عمل محسوب می-مؤلفه ذاتی چرخه ادراک عنوانبه
ین ا وستهیپهمبهابعاد  عنوانبهادراک و هیجان  کهیطوربه
ار یک ابز عنوانبهو به همین دلیل، موجود زنده  کردندیرو

 کلشکی صورتبه« یبخش معنا»تولید معنا است؛ پس 
 Jelic et)شودمیهیجانی و جسمانی درک -شناختی

al, 2016:4). ایشناسی هر تجربهاز دیدگاه عصب 
 و ذهن مغز، هایفعالیتتجربیات معماری، نتیجه  ازجمله

 هب بسته زیادی حد تا تجربه ،جهیدرنت است؛ خودآگاهی
ا ی آگاهانه) فرد خاطرات شدنانباشته  و ژنتیکی میراث

 جهان این در مکانش به بسته همچنین و( ناخودآگاهانه
 ادراک آنچه که است این حقیقت اوست، خود به منحصر

 «معنا» کارایی ندارد تا زمانی که به آن انسان برای شود؛می

 (Danielsson, 2011: 96).خشدب
ر مطالعات مربوط که دیدگاه پدیداری د استتتت ذکرلازم به  

که  هگونآنگردد تا نشانه، نه شتناستی ستبب میبه نشتانه
کند، که انستتتان آن را دریافت می گونهآنهستتتت، بلکه 

تواند باشتتد و با توجه به موقعیت انستتان در که می گونهآن
بنابراین ( 11: 1381)شتتتعیری، بافت پدیداری، معنا یابد. 

ابد؛ ینشتانه به شتتکل عینی، روزمره و قراردادی تجلی نمی
 ادراکی-آن را در ارتباطی حستتی انستتانکه  گونهآنبلکه 

ستتتبب تحول نظام  آنچهو  یابدلی میکند، تجدریافت می

گردد، دیدگاهی پدیداری استتت که بر اساس ای مینشتانه
، ایای نشتتانهادراکی در تلاقی با گونه-آن، عاملی حستتی

و محل  سازدجریان زنده و حساس معنا می متوجهرا  انسان
ای پدیداری و تحت تجلی چنین جریتانی را بتاید در رابطه

 در نتیجه (81: همان). ساختادراکی میسر -دریافتی حسی
در ادراک منتهی بته تجربه  از این منظر اختلتافی بنیتادین

 3شناسی وجود دارد.و نشانه بین نظام پدیدارشناسی

شناخت در اصل . ارتباط سازنده از طریق تجسم: 2

-به شرایط تجسم بوده و از طریق الگوهای حسیمنوط 
 طوربه گردد.حرکتی و تعاملات جسمانی با محیط تنظیم می

-می یدهسازمانحرکتی طوری -اخص، این ارتباط حسی

کند، تابعی از شیوه آنچه موجود زنده حس می»شود که 
عملکرد اوست و شیوه حرکت او، تابعی از همان چیزی 

چرخه ادراک و  بیترتنیابه ،«کنداست که او حس می
عمل و ارتباط سازنده آن برای توانمندسازی فرد )عامل( 

دار با محیط. یعنی قرار گرفتن در یک رابطه معنی
(Thompson, 2007:16-37) 

 حرکتی ادراک -ارتباط حسی صورتبه) تجسم فعال .3

یک سازگاری » عنوانبهدر رویکرد گالاگر، ادراک  و عمل(:
شود، در نظر گرفته می« تجسمی با محیط

(Gallagher,2014:11) محیط وابسته به ادراک-

ذاتاً فضایی  صورتبهتوان کننده است و وجود را می
ای از ارتباط توصیف کرد که در آن این فضامندی، جلوه

ب ، ترکییرونیازاحرکتی بین فرد و محیط است، -حسی
های تجسم ماری با درک شیوهکننده و مععامل ادراک

 (Jelic et al, 2016:5).تر خواهد شدانسان مشخص

 های سازنده تجربه معماریمؤلفه
ایی را هتوان مؤلفهتاکنون بیان داده شد، می آنچهمبتنی بر 

 گیریرویکرد فعال استخراج کرد که در شکل اساس بر
 هستند. مفهوم تجربه در معماری مؤثر

رابطه  به 11«بدن وارهطرح»مفهوم  : بدنی وارهطرح. 1

 وارهطرحاش اشاره دارد، واسطهبدن با فضای پیرامونی بی
 که موقعیت ردیگیبرمبدن، مغز و فرآیندهای حسی را در 

کند )رابینسون و پلاسما، بدن فرد را در فضا ثبت می
-(. در رویکرد فعال، ترکیب دو دیدگاه عصب1331:138

 وارهطرحبه دو ویژگی اساسی شناسی و پدیدارشناسی، 
از فرآیندهای  یاسامانه، سوکیبدنی اشاره دارند: از 

پیوسته، حالت بدن و حرکت بدن  طوربهخودکار است که 
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 حداقل یتیهو خوددر ارائه  حالنیدرعکند و را تنظیم می
أملی کند، یعنی با یک آگاهی پیشاتبه انسان ایفای نقش می

 . به همینکننده تجربهموجودی زنده و  عنوانبهاز انسان 
ی تفسیر عمل»ای برای بدنی از اهمیت ویژه وارهطرحدلیل، 
و سوم  شخصاولهای برخوردار است؛ زیرا دیدگاه« تجسم

 Jelic et al,2016).کندترکیب می باهمشخص را 

:6-7) 
بدنی، انسان را قادر به تعامل با  وارهطرحبر این اساس، 

-گرایانه و پویا میای معنادار، عملمحیط مصنوع به شیوه

کند و امکان دسترسی جسمانی به خود و تجربه آگاهانه از 
 دهد.یک وضعیت یعنی فضای معماری را می

یک مدل و بازنمود  صورتبهتوان بدنی را می وارهطرح
ش یف کرد که امکان پایعصبی )پیوسته در حال ارتقاء( تعر

و کنترل شکل و وضعیت بدن و موقعیت و حرکت در فضا 
 صورتبههای بدنی ها و بازنموددهد. این مدلرا می

 باشندای از عملکردهای ضمنی و ناخودآگاه میمجموعه
های حسی/کالبدی نظیر که اطلاعات بدنی حاصل از حالت

-حسی وارهطرححس عمقی، حس حرکت و لامسه را با 
بدنی  وارهطرحکند. سازی میحرکتی ترکیب و همگام

شامل فرآیندهای بنیادین فعالیت حرکتی و تنظیم  تنهانه
ای هاطلاعات حرکتی و موقعیتی است، بلکه شامل ورودی

تمایل انگیزشی برای عمل  عنوانبه« عاطفی انگیزشی»
 ، بر طبق دیدگاهعلاوهبه (Ibid: 7). باشدمی

مرلوپونتی، شیوه اصلی بودن انسان در جهان،  پدیدارشناسی
 وارهطرح( زیرا 54: 1331پونتی، -شیوه جسمی است، )مرلو

ود. شیک ابزار حرکتی یا جسمی تعریف می صورتبهبدنی 
جسمی تجربه کننده،  نهاد کیبر همین اساس، منظور از 

هد دکند و این نشان میکالبدی است که عملاً حرکت می
ند، کهای بدنی را پایش میحالت تنهانهبدنی  وارهطرحکه 

و فعال است. خودآگاهی جسمی  انهیگراعملبلکه اساساً 
قطه ن عنوانبهپیشاتأملی متشکل از تجربه جسم و بدن 

و ( 88: 1331)کارمن، استهمگرای ادراک و عمل 
 یک سیستم تلفیقی و عنوانبهخود جسمانی را  یرونیازا

، حرکتی همراه است-یکپارچه که با تطبیق اطلاعات حسی
 کند.ادراک می

اطلاعات ادراکی در مورد حالت بدن )احساسات جسمی و 
فرد « خود»ذهنی( به تجربه هیجانی و آگاهی محیطی و 

بدنی  یهاوارهطرحارتباط دارد. بر همین اساس، مطالعات 
زشی همراه با اطلاعات های انگینشان داد که محرک

تحریکات درونی/بیرونی، جهت مسیریابی، پایش کامل 
حالات جسمانی و موقعیت بدن در فضا از اهمیت برخوردار 

. تغییر 1بدنی برای مواردی اعم از:  وارهطرحاست. قابلیت 
سازی تغییر توجه . فعال2جسمانی، « خود»توجه آگاهانه به 

امکان دادن به مخاطب . 3به موقعیت بدن و عمل مناسب 
یک نهاد  عنوانبه« خود»برای تجربه آگاهانه معماری و 

 .است موردتوجهجسمانی و تجربه کننده، 
مطالعات نظریه عملی : 11حرکتی -. مؤلفه حسی2

( در ارائه 2111ادراک، برای اولین بار توسط ارگان و نائو )
حرکتی از ادراک بصری مطرح شد؛ در این -گزارشی حسی

دیدگاه، تجربه بصری فعالیت کشف جهان است که 
از  حرکتی، یعنی-دانش مربوط به اقتضای حسی واسطهبه

طریق درک ضمنی قواعدی که در آن تحریک حسی با 
 O'Regan).شودکند، تسهیل میحرکت تغییر می

and Noë, 2001:1008)  تازگی این دیدگاه در تغییر
« کشف فعال» به سمت« بررسی منفعل»انداز از چشم

تجسمی ذهن و تجربه  -نهفته است که بر درک فعال
)آگاهانه( ناشی از شیوه تعامل فرد با محیط تأکید دارد. 

ائو و ارگان، درک حرکتی ن-نتیجه مهم نظریه حسی
های تجربه ادراکی یعنی های موجود بین حالتتفاوت

ن که ریشه در قوانی استدیدن، شنیدن، لمس کردن و غیره 
حرکتی دارد که برای هر سیستم حسی -ارتباطات حسی

ای هحرکتی به پدیده-است. الگوهای حسی فردمنحصربه
 حسی بستگی دارند، یعنی خصوصیات ویژه )آناتومی حسی(

ها حساس های عمومی که سیستم حسی به آنو ویژگی
ای هاست )نور، بو، امواج صوتی( و از سوی دیگر به پدیده

های حسی را از طریق که تجربه استحرکتی نیز وابسته 
پاسخ به حرکات خاص )چشم، سر و سایر حرکات بدنی( 

به عقیده  (Jelic et al, 2016:5).کندمتمایز می
ادراکی از حیث سازوکارهای مغز  بندیادلمن، مقوله

ی حرکت-های حسیبین دستگاه یهابرهمکنش جهیدرنت
های حسی تا خلق معنا، است که در ساختاری پویا از داده

است. کارکرد هر یک از این ساختارهای  یبازشناسقابل
ای هبرداری از دنیای خارج از طریق پیامپویا، نخست نمونه

 بندی کردن اینعد مقولهحرکتی است؛ در مرحله ب-حسی
وسته و پی صورتبه« مسیرهای بازگشتی»ها به کمک پیام
های نورونی است. چنین ساختاری با گروه یساززمانهم
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ندی بهای اصلی مقولهحرکتی پایه -دارا بودن عناصر حسی
 (.13: 1338دهد )اکبری، ادراکی را در مغز تشکیل می

فعال، توانایی درک اینکه اخص، در رابطه با رویکرد  طوربه
م( کنشود )من به چه اشکالی نگاه میچه چیزی ادراک می

متشکل از تسلط عملی قواعد حاکم بر شیوه کشف جهان 
یک  نعنوابهاست، بدین معنی که شکل از دیدگاه تجربی 

 شود. این تسلط بر قواعدحرکتی تلقی می-الگوی حسی
 نیست، ایحرکتی یک نوع دانش صریح و گزاره-حسی

-های حسیکننده از وابستگیبلکه شیوه ضمنی ادراک
حرکتی بین جسم متحرک و محیط است. پایه و اساس این 
تسلط ماهرانه، نوع خاصی از همسویی ادراکی فرد با 

که در فرم و ساختار  استحرکتی نوظهور -الگوهای حسی
 (Jelic et al, 2016:5).فرد ریشه دارد افتهیتجسم

حرکتی منطبق بر رویکرد -پدیده حسی برای اینکه یک
فعال ادراک و شناخت باشد، بایستی یک حس 

تر از عامل جسمانی صرف را در برگیرد پدیدارشناسی غنی
ست. ا کننده تجربهکننده یک نهاد جسمانی و که منعکس

-دیدهبه تسلط بر پ تنهانهگشودگی ادراکی انسان به جهان، 

 ه حالات انگیزشی وحرکتی، بلکه ب-ها و احتمالات حسی
م که مؤلفه اصلی و مه نیز بستگی دارد آگاه مهینعاطفی 

 Gallagher and) ادراک و عمل است چرخه

Bower,2013:240-242) 
دو تحول عمده رخ  1331لازم به توضیح است که در دهه 

-کشف مکانیزم -2هیجان و  12یافتهدرک تجسم -1داد: 

هایی از سوی خصوص مورد اول، تلاش در 13.ایهای آینه
و آنتونیو داماسیو صورت گرفت که هیجان  جاک پانکسپ

مبنای بیولوژیکی منطق در نظر گرفتند.  عنوانبهرا 
های الکتریکی/شیمیایی برنامه« عاطفه»هیجانات یا 

 عنوانبهای که انسان با آن، جهان را هستند به شیوه
کند. در درک می بخشلذت ریغبخش یا رویدادهایی لذت

واکنش  عنوانبهتوان ترین تعریف، هیجان را میساده
ملی )ناآگاهانه( انسان به محیط مصنوع توصیف کرد تأپیشا

 ,Jelic et al) گرددیبرمکه به شرایط معماری 

مشابه  طوربه  14ایهای آینهکشف مکانیزم. (2016:6
بینشی جدید را در خصوص این موضوع ایجاد کرد که 

-ادراکی با جهان درگیر می صورتبهانسان چطور 

ای های آینهمکانیزم (Mallgrave, 2015: 3).شود
ن زمانی که انسا تنهانهحرکتی هستند که -مدارهای حسی

-یبیند یا مدهد، بلکه زمانی که مییک کنش را انجام می
ه دهد، برانگیختگری کنشی را انجام میشنود که فرد دی

شود، چنانچه گویا او در حال انجام آن کنش است. این می
 15«یافتهسازی تجسمشبیه»فرآیند به بیان گالز و گاتارا 

نامیده شده است. مثلاً انسان از تماشای رقص باله به وجد 
در آید، انگار که خود در حال انجام آن کنش است، می

ای، مشخص شد که های آینهف نورونحقیقت، با کش
-های حرکتی قادر به کدگذاری فضا و تبدیل قابلیتنورون

های حرکتی بالقوه های شیء به فعالیت
 :Freedberg and Gallese, 2007).هستند

199-201) 
حرکتی، فضای معماری، الگویی از -از دیدگاه تئوری حسی

یافته و همسویی ادراکی با محیط است. طبیعت تجسم
آگاهانه در مورد شیوه  طوربهانسان در مواجهه با معماری، 

ا هحرکت بدن خود هنگام عبور از در و یا بالا رفتن از پلکان
ی حرکتی ضمن -کند؛ زیرا دارای یک دانش حسیفکر نمی

ی ااست که انسان را قادر به درک روابط مکانی به شیوه
ت تا انسان قادر اس بیترتنیابهکند. عملی میانعکاسی و 

خود « حافظه جسمانی» واسطهبههر مکان جدیدی را 
، حالنیدرع (Jelic et al, 2016:8)تجربه کند؛ 

-حسی یهاسامانهمعماری برای تعامل با « قابلیت»
حرکتی انسان، دانش جدیدی را در خصوص کارکردهای 

 ؛ذاردگدر اختیار میهای عصبی شناختی، ادراکی و فعالیت
های عملی و بصری فضا، دریافت آگاهی را تجربه ازاین رو 
شود، همچون: حرکت موجب می« توجه ادراکی»بر پایه 

گیری، توجه فضایی، ایجاد کشف و مواجهه، چشمی، جهت
ال های رویکرد فع، پژوهشبر این اساس؛ تعامل پویا با فضا

 دهند که چگونه فضایمعماری نشان می باتجربهدر ارتباط 
 گیرد. معماری از طریق قوانین تجسم انسان شکل می

 
 وارهطرحارتباط بدن و معماری از طریق مؤلفه  -3 ریتصو

 بدنی )مآخذ: نگارندگان(

 16شدهفعال. قابلیت 3
 گیبسونجیمز محیطی اولین بار توسط   18قابلیتمفهوم 

ست اتوانایی انجام فعالیتی  صورتبهکه  ( مطرح شد1381)
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 ،گیبسوناصول  بر اساس شود.که از طریق محیط ارائه می
ول و طادراک بصری بستگی به تجربه بدن در فضا دارد 

 ریتحت تأثتواند در یک محیط بصری می شدهادراک
 .(Gibson, 1986)مقیاس بدن فرد در محیط باشد 

شان ن گیبسون با تأکید بر ادراکات بصری و نقش حرکت
داد که چگونه این ادراکات با تغییرات تجربی بدن تنظیم 

 یچند حسمعماری، یک ادراک اما تجربه ؛ شوندمی
 ازچراکه  و فراتر از خوانش صرفاً بصری است. زمانهم

 بالأخصو  یچند حستلفیق ادراک منظر رویکرد فعال، 
و اصطلاح  است موردتوجهنقش حس لامسه در معماری 

 «تلفیق حسی ادراک بدنی» عنوانبهبساوش معمولاً 
است و نقشی محوری را در ادراک مبتنی بر  شدهیفتعر

مبتنی بر غیر از حس بینایی( دارد و  یطورکلبهبساوش )
 ند.کتصویرسازی ذهنی در تجربه معماری را پیشنهاد می

ی عنصر بساوش»پالاسما فرضیه وجود یک بدین معنا که 
کند که در ادراک معماری امری را مطرح می «بیناییدر 

یک بعد حسی اساسی  عنوانبهبنیادین است و لامسه را 
 لامسه و ینکهباوجودادهد. در این دیدگاه، حتی ارتقاء می

 یذاتی در شکل شیء و ادراک فضای صورتبهبینایی 
هسته ادراک معماری  ،حواس بساوشی بازهم، اندیدهتندرهم

 بر ادراکتأکید با  اودهد. در این خصوص، می را تشکیل
و توانایی به دست آوردن « تجربه حسی»به  روانی معماری

 از طریق ادراکات»های روانی پیچیده فضا اتمسفر و حالت
-41: 1334)پالاسما، کندمیتأکید « زمانهم یچند حس

38) 
و جوهره آن به « بساوش بصری»فهم کلی از  قتیحقدر 

ترین آن، اهمیتی دیگر آن دلالت دارد؛ مهمخصوصیات 
هد داست که به مصالح ساختمانی و دیگر عناصر حسی می

شود؛ نور و سایه، رنگ، بافت، زبری، که بنا از آن ساخته می
-تکرار، تضاد، همگنی، شفافیت، دما، صدا و بو از آن جمله

 معماری یچند حسعاطفی و  باتجربهادراک بساوشی اند. 
 شناسیت که دارای بعد بصری است و عصبمترادف اس

 هایثابت کرده که این نگرش به این مضمون، بنیان
: 1335شناسی دارد )مالگریو، استواری در حوزه زیست

258.) 
ت جه ییتنهابهاز طریق تجسم بنابراین ادراک بصری 

به مفهوم   18نیست و ادراک بساوشیکافی ارزیابی فضا 
به معنای مکانیسمی جهت بازنمودهای « فراحسی»

همسو با و  اهمیت دارد معنایی، انتزاعی و پردازش عاطفی
در ارزیابی معماری « تشدید حسی»درک مستقیم از یک 

« متجس»تر کند. این موضوع بر مرور جامعمصداق پیدا می
تجربیات معماری، یعنی تغییر توازن فراتر از ادراک حسی 

به سمت شناخت  -نه محدود به یک بعد حسی واحد -نیآ
تر شامل پردازش معنایی، هیجانی و بالاتر و بازنمود انتزاعی

س ح»ادراک بساوشی در تعیین  کند.اجتماعی دلالت می
بودن در محیط  ورغوطه»که مرتبط با ادراک « حضور

راک اد کهیدرحالکند، است، نقش مهمی ایفا می« پیرامون
 ,Papale et al)ندارد چنین نقشی  ییتنهابهبصری 

2017: 5) 
بر  اخیراً، مفهوم قابلیت با تأکید صریحبر آنچه بیان شد،  بنا

است، یعنی  شده اصلاحمکمل بودن انسان و محیط 
حیط های مروابط بین توانایی و ویژگی عنوانبهها قابلیت

مشخص با رویکرد فعال  طوربهشود. این مفهوم، تصور می
ه جهان ارائ آنچهمنطبق است، زیرا یک ارتباط عملی بین 

ن انسا )چند حسی( های عملی و ادراکیکند و قابلیتمی
ند کها، بیان میجهان از طریق قابلیت سوکیوجود دارد. از 

، توانایی و کهیدرحالتوان انجام داد، را می یکارچهکه 
انسان برای یک عمل ماهرانه  و حسی های ادراکیقابلیت

در تعیین حدود ادراک و تعامل با جهان، نقش مهمی ایفاء 
با در نظر گرفتن دانش عملی از  اساس نر ایب ؛کندمی

ا را هبینی کننده، قابلیتیک فرآیند پیش عنوانبهادراک 
های تعاملی ارزشمندی تعریف پتانسیل صورتبهتوان می

 شود.فرد متجلی میعامل و کرد که در ادراک 
تفاوت اصلی بین رویکردهای فلسفی و لازم به ذکر است که 

« قابلیت»مفهوم به  «تجسم معماری»اکولوژیکی در 
بدن شناخت  هچگون کهینا. دیدگاه فلسفی بیشتر بر گرددیبازم

ت فضایی بر تجربیای هاتأثیر ویژگی برو  کندرا محدود می
یک گیرنده منفعل از  عنوانبهکاربر  و داردتمرکز )ذهنی( 

 اندازچشماما ؛ شوددر نظر گرفته می معماری مداخلات طراحی
نظر  در 13«شناخت شامل شونده»اکولوژیکی نقش بدن را در 

فعال از خصایص  طوربهافراد که  داردمی و بیانگیرد می
 بخشی از سیستم شناختی خود عنوانبههای معماری محیط

 ,Malinin).کنندبرداری میبهره جهت کسب تجربه

2016: 6) 
-میمحیط را طراحی  هایبا این فرض که معماران قابلیت

 هایحیطم از افراد تجربه که باشد اینتواند نشانه کنند، می
 شودریزی میپی «کنش»تمال اح اساس بر ذاتاً معماری
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حسی و انگیزش از آن چند که از طریق فاکتورهای آگاهی 
های مغزی که اساس بنابراین، فعالیت ؛شوندمطلع می

 زمانهم طوربهممکن است،  ،اندادراک معماری
مختلف مغزی را درگیر های مختلف و مدارهای مکانیزم

ی جسمانی، هیجانی و هاواکنش تنظیمکنند که وظیفه 
های این قبیل نشانه درواقع. دارندعهده برشناختی را 

ر تأثیر تواند نشانگفیزلوژیکی و البته رفتاری می-عصبی
 Vecchiato).بصری و عاطفی احساسات گذشته باشد

et al, 2015: 2) 
های ها، تجربه فرد از محیطبا طراحی قابلیت جهیدرنت

معماری از طریق پتانسیل موجود برای انجام فعلی 
انگیزشی و دانش  شود که از عواملمی یدهسازمان

 -برد و فضای ارتباطی معماریحرکتی بهره می-حسی
بدن و  وارهطرحارتباط مفهومی  صورتبهتوان جسم را می

های محیطی معماری توصیف کرد. تجربه مکانی قابلیت
مخاطب، موقعیت جسمانی، احساسات بدنی، تغییرات 
حرکت و بدن در رابطه با ساختار مکان، بیان مستقیم 

انی مک -یک سناریوی تجربی عنوانبهای است که ریمعما
ا بر هاینکه قابلیت ترمهمشود و یافته محسوب میو تجسم

های اصلی تجسم انسان )موقعیت و مقیاس انسانی( ویژگی
 رب، تجربه فضای معماری مستقیماً بیترتنیابهاثر دارد. 

و از طریق  جادشدهیاتعامل میان تجسم انسان  اساس
ی را های مکانقابلیت تیدرنهاو  شدهکنترلبدنی  رهواطرح

 (4گذارد. )تصویر در اختیار می

 
بدنی و قابلیت  وارهطرح ارتباط سازنده مؤلفه -4 ریتصو

 معماری. )مآخذ: نگارندگان(

 های عاطفی ادراک. مؤلفه4
، شونددریافت میاطلاعات محیط پیرامون از طریق حواس 

دهد تا زمانی که این اطلاعات با اما این اتفاق رخ نمی
ند فرآی جهیدرنتخاطرات و احساسات ارتباط پیدا کند که 

است که ذهن  زماندهد. تنها آن ادراک واقعی رخ می
ی زمانی کند، یعنارتباط پیدا می انسان و تشخیص باتجربه

کند که در را پیدا می انسان که ذهن محل خاطرات خاص
 ,Danielsson) یابنداهمیت میآن اطلاعات  ،ن حالآ

از دوران کودکی تجربیات در حقیقت انسان . (2011
س که سپ دسپارمی معماری منحصر به هر فرد را به حافظه

وای شود که محتبه فهرستی از خاطراتی بصری تبدیل می
 به معماریگیرد. تجربه احساسی بر روی آن قرار می

بندی عناصر اکتسابی، تشکیل دستهد در فر توانایی
 های معماری موزون واستخراج قواعد آماری از توالی

سازی عناصر جدید )مثل در و پنجره( با ، یکپارچههماهنگ
ساختارهای نحوی و استخراج معانی احساسی کمی 

، حالنیباا رد.های بصری بستگی دامتفاوت از سیگنال
نند، کرا فراخوانی نمیخاطرات آگاهانه گذشته  کهییازآنجا

 ,Eberhard). انداین تغییرات ادراکی اغلب ناآگاهانه

 بافت در باید را معماریتجربه در حقیقت  (2009:162
 تعامل و درونی ساختار به خودش که کرد درک خودآگاهی

 یاحساس باخودآگاهی  .وابسته است محیط و فرد میان
یا  شنویمبینیم، میشود که وقتی چیزی را میشروع می
. آید، پدید میمرتبط کنیم با تصورات شخصیلمس می

 نقش اولیه خودآگاهی گیریشکل در مدتکوتاهحافظه 
 حال زمان»خاطراتی از گذشته مدت با کوتاه حافظه دارد،

 تا تجربه گرددمی موجب که شودمی نامیده «به یاد آمده
 یا ا،فض همان از سابق تجربیات به معماری از فعلی ادراکی
 ؛ندکند، ربط پیدا کمی بیدار را احساسات همین که فضایی

این  بر؛ شودمی دادن منجر به خودآگاهی این فرآیند ارتباط
 فرد هر معماریکلید درک تجربه  «خودآگاهی» مبنا

با . (Danielsson, 2011: 96) شودمحسوب می
 تأکید بر رابطه تنگاتنگ ادراک، عمل، هیجان، شناخت و 

-معماری پس تجربه معماری شامل آغاز، جهت« فعل»

، پالاسما ازنظررفتار و حرکت است؛  یدهسازمانو  بخشی
های واقعی تجربی یا ذهن معماری، معمولاً شامل مؤلفه

معانی وجودی و »باشند که مواجهه، مقابله و اعمال می
خاطره »و   21«تجربه زیسته» واسطهبهرا « افتهیتجسم

: 1331کند )هال و همکاران، بینی و بیان میپیش« متجسد
بنابراین معماری به تجربه انسان از جهان،  ؛(188-181

 جزبهدهد و آن را ساختار، تغییر جهت، مقیاس و تمرکز می
ند؛ کبودن تبدیل میمندلاینفکی از حس بدنمند از هست

آنکه خود، نقطه پایان باشد، همیشه نقش واسطه  یجابه
بر عمل به  یطورکلبهتجربه (. 132: 1335دارد )پالاسما،
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د و کنخاطر سپردن، به یادآوردن و تطبیق دادن دلالت می
ر ه یادآوردن، نقشی اساسی در به «یافته حافظه تجسد»

انگیز معماری، فضا، کند. در تجارب خاطرهمکان ایفا می
ماده بنیادین هستی،  مثابهبهزمان در وجهی واحد، ماده و 

: 1334کنند )پالاسما، رسوخ می« آگاهی»و به  شدهادغام
 طوربهو « زمان زیسته» صورتبه( و زمان که 51-48

-حافظه و روح فهم می واسطهبهشود و فیزیکی تجربه می

به عقیده پرزگومز، تجربه  (.31: 1334)هال و همکاران، شود 
 جهان» درواقع، صرفاً فضایی نیست. وجهچیهبهمعماری 

انسان غنی از احساسات و عواطف برخاسته از « زیسته
های جسمانی و تعاملی است. ادراک حسی هرگز یک کنش

دریافت منفعلانه صرف نیست: بلکه کنش و تحرک است و 
ها شکن آگاهی جسمانی، متضمن زمان است. بدین ترتیب

است  ترتیب یافته یزمانمنددر  پیشاتأملیو حرکات بدنی 
. این شودنیز محسوب می« فضامندی زیسته»که خود یک 

ان معنادار انس باتجربهدرهم تنیدگی مکان و زمان زیسته 
که توان گفت می درواقع(. 38: 1338پیوند دارد )پرزگومز، 

. ضا وجود داردای و تعاملی پویا از زمان و فنوعی فهم رابطه
 (5 ریتصو)

 
. )مآخذ: یمعنا سازنقش مؤلفه عاطفی در  -5 ریتصو

 نگارندگان(

 
 گیری تجربه معماری.های مؤثر در شکلمؤلفه -1 ریتصو

 )مآخذ: نگارندگان( 

 گیرینتیجه
تجربه معماری، دیدگاه بیولوژیک مربوط به انسان را از 

« انگیزش»و  سوکیاز « تجسم»طریق مفاهیم مرتبط با 

های معماری برای اثر پتانسیل عنوانبهاز سوی دیگر 
ها از طریق رویکرد دهد. این مؤلفهمتقابل کنار هم قرار می

بند و یافعال نسبت به شناخت، ادراک و احساس توسعه می
و دیدگاه « بدن وارهطرح»های سپس بر نقش مؤلفه

عماری م« قابلیت»ادراک معماری و بر مفهوم « جسمانی»
اهداف طراحی برای توصیف تجربه معماری تأکید  عنوانبه

ه مؤلف»ای بر شود. افزون بر این موضوع، تأکید ویژهمی
که نقشی اساسی در چرخه شناخت، ادراک و عمل « عاطفی

 زا گیریبهره ،بیترتنیابه ، وجود دارد.را نمایان ساخته
 و تجربه محوری خصوصیت عنوانبه شناخت فعال

 ترکیبی از شامل معماری راتجربه آن متناظر با ی محتوا
اند. دمی هیجانی و احساسی تجسمی، شناختی، هایمؤلفه

 (1)تصویر 
، ونتی()مرلوپ بر آنچه بیان شد، فلسفه پدیدارشناسی بنا

بدنی  یهاوارهطرحکارهایی را برای نهادهای دارای تجربه، 
های اعمالی که با قابلیتیافته را برای های تجسمو قابلیت

کند. در حقیقت یک بعد معماری همبستگی دارد، ارائه می
دهد که شیوه اصلی وجود انسان، مهم از این تفکر نشان می

اساساً یک مواجهه فعال و عمل محور با محیط است. این 
های انسان به این معنی ویژگی عملی و تجسمی از تجربه

« یافتهتجسم»ماهیت است که شیوه ارائه معماری با 
-همجموع عنوانبهبدن  وارهطرحشود. )جسمانی( تعیین می

حرکتی است که انسجام عمل و -ای از عملکردهای حسی
از اعمال « آگاهی پیشاتأملی»ادراک را تنظیم کرده و 

هدفمند فردی، مبنایی برای همسویی عملی انسان با 
ه لطف بمعماری است. تاکنون، این فرضیات پدیدارشناسی، 

شناسی که بر نقش مهم سیستم حرکتی های عصبیافته
ر است. از منظ اند، معتبر بودهتأکید کرده« ادراک فعال»در 

رویکرد فعال، شیوه تجربه ادراک افراد از فضاهای معماری 
کتی و حر-تحت تأثیر و کنترل فعالیت حسی یطورکلبه

وان تمتأثر از شرایط خاص تجسم است. بر همین اساس می
« تجسم فعال»استدلال کرد که انسان با معماری از طریق 

تعامل دارد و تجربه در معماری از طریق الگوهای پیچیده 
ان کاربر رونیازاگیرد. حرکتی شکل می-فعالیت حسی

صرفاً ناظران منتزع فضاها نیستند، بلکه ارزش و معنی 
 شود.بدن حاصل می -معماری از طریق تعامل معماری

-تجسم« تفسیر»اس این چهارچوب عملی، امکان بر اس 

شود تا جسم برای تجربه یافته وجود دارد که موجب می
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معماری ضروری باشد و بر ارتباط ذاتی بین معماری و جسم 
تأکید شود. بعلاوه، مطابق با تئوری « عمل»انسان از طریق 

 نیبشیپ صورتبهحرکتی ادراک و مفهوم عملی آن -حسی
توان با ارائه شود که معماری را میرض میو عمل محور، ف

هایی برای عمل، درک پتانسیل صورتبههای آن قابلیت
ه توانند وجود داشتهای معماری میکرد. در حقیقت، قابلیت

 ارهوطرحادراکی درک شوند؛ زیرا  صورتبهباشند و دقیقاً 
بدنی، ادراک و توانایی جسمی برای انجام فعالیت را به هم 

 توانکند. لذا این مکانیسم عملکردی را میمتصل می
یک نقطه ارتباطی در تعامل با فضای معماری  صورتبه

جایی و حرکت بدن امکان جابه وارهطرحتعریف کرد و 
تلاش آگاهانه  هرگونههای مکانی بدون جسم را در محیط

 دهد.بات الگوهای استفاده، میبرای اث
ونیکی تاعتبار تجربه معماری در زبان تک بنابراین،
سازی ریشه در ادراک جسمانی دارد. انسان، ساختمان

ند، کبیند، لمس میاش میمحیط را با تمام وجود جسمانی
گیرد. تصاویر هر قلمرو حسی، شنود و اندازه میمی

هایی را در سایر حواس پردازیتحریکات و خیال
قال واسطه انت تنهانهحرکتی -، ادراکات حسیانگیزدیبرم

یین تب»اطلاعات برای قضاوت عقلانی، بلکه ابزاری برای 
هستند؛ که جهان تجربی را گرداگرد مرکز « اندیشه حسی

مرلوپونتی نشان که  طورهمانکنند. می یدهسازمانبدن 
هد درا شکل می دهد که تجسم چگونه تجربه فضاییمی

های ها و محدودیتو تجربه فضایی در رابطه با توانایی
دن کر ، بر نحوه درک، حرکت، کنش و عملجادشدهیابدنی 

 گذارد که به وضعیت فضائی انسان مرتبطدر فضا تأثیر می
 شود.می

که در تصورات معماری، ایده ذاتی در مورد  طورهمان
وجود دارد، همچون لحظه مواجهه فعال « فعالیت و عمل»

ر ناپذیهای جداییبا معماری، واکنش بدنی یکی از جنبه
این اقدام ضمنی است. این تجربه  یجهدرنتتجربه معماری 

تصاویر نقش بسته بر شبکیه چشم، بلکه با بدن  فقطنه
شود، مرتبط رو میکت، مواجهه و روبهفردی که در آن حر

کند؛ است. هر معمار ساختمان را از طریق بدن درونی می
 از طریق ناخودآگاه طوربهحرکت، تعادل، فاصله و مقیاس، 

تنی در سیستم عضلات و حالات انسان  صورتبهجسم 
گیری شود. فهم مقیاس معماری، بر اندازهاحساس می

دن شخص و بازتاب شکل بدن ناخودآگاه ساختمان توسط ب

، دلالت دارد. انسان وقتی ساختاری را موردبحثدر فضای 
دن ب وارهطرحکند، ناخودآگاه پیکربندی آن را با تجربه می
ای هوظیفه معماری، خلق استعاره بر این مبنا؛ کندحس می

است که بودن انسان در جهان  یا« یافته وجودی تجسد»
 که طورهمانپس نماید. مییافته را ملموس و سازمان

مداخلات بدنی حقیقی، خیالی یا  متعارف شکلیبه  معماری
ترین طور، غنیدهد، همینرا شکل می شده یادآوری

 گونهنیازااز معماری نیز الهام گرفته  انسانتجربیات 
 .مداخلات است

لذا پرداختن به ماهیت تجربه معماری از منظر رویکرد فعال 
از  تعریفیارائه  همچنین و (عمل محورتعاملی ) با نگرشی

تا شود موجب مینقش عملکردی این تجربه 
های جدیدی از درک انسان نسبت به شناخت گیریجهت

یک بخش اساسی از ادراک محیط را  عنوانبهیافته تجسم
 ایدریچه عنوانبهچراکه این نوع شناخت  معرفی نماید.

د و کارکرجدید به موضوع تجربه معماری نگرشی است که 
وظیفه اصلی آن، امکان توسعه شناختی انسان، یعنی کارکرد 
ادراکی، ناشی از تعامل با محیط است که بر طبق انباشت 

ابد. یدانش و اثر هیجانی و عاطفی انسان توسعه می زمانهم
در راستای  های مطالعاتی کهسایر دیدگاه برخلاف

ها تن ،آشکارسازی روابط بین ذهن، جسم و محیط مصنوع
ماهیت تجربه  وستهیپهمبهبه یک یا چند بعد از ابعاد 

 اند.معماری پرداخته
وع نگر از موضدیدگاهی کلبا اتخاذ پژوهش حاضر  بنابراین

های را مؤلفه زمانهم پردازد کهمی یمدلمعرفی  به
ه های اثباتی حوزکند که مبتنی بر پژوهشمیپیشنهاد 

های عصبی را از طریق پاسخ شبکه که اندشناسیعصب
 تیدرنها و کندسازی میهیجانی به محیط فعال

گیری تجربه در معماری لشک سببها آن یوستگیپهمبه
ی رویکرد شناخت»ها از منظر در حقیقت این مؤلفه ؛گرددمی

د و یابننسبت به ادراک، احساس و عمل توسعه می« فعال
 و ارتباط سازنده و یبخش معنا)از طریق اصول کلیدی آن 
ناصر و تعاملی به ع وستهیپهمبهتجسم فعال( در وضعیتی 

ها این مؤلفهشوند. سازنده تجربه معماری منجر می
بدن( که متشکل  وارهطرح. مؤلفه کالبدی )1از:  اندعبارت

طریق های فیزیولوژیکی انسان به معماری از از پاسخ
-. مؤلفه حسی2دیدگاهی جسمانی ادراک آن است، 

حرکتی که شامل رفتار بیانی است و سبب توجه ادراکی به 
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. مؤلفه انگیزشی که متشکل از تمایلات 3گردد، محیط می
های های آمادگی که از طریق قابلیتعملی یا حالت

. مؤلفه احساسی که موسوم به 4کند، معماری عمل می
اد به محیط ایج یمعنا بخشت و از طریق تجربه عاطفی اس

-. مؤلفه شناختی که از طریق ادراک تجسم5شوند و می

یافته و آگاهی حاصل از آن منجر یافته، به فعالیت تجسم
 دهند.تجربه معماری را شکل می تیدرنهاگردد و می

 یپژوهش روند کی مدل مفهومی سعی شده تا در بنابراین
را نشان ( از عوامل مختلف ایدهیچیاز تعامل مجموعه پ)

حور از م ندیفرآ یمدل با ارائه برداشت این بیترتنیابه. دهد
 لیبدت یپردازهیو اساس مرحله فرض هیبه پا مختلفعناصر 

 اتیبا گذر از نظر سعی شده ن،یفراتر از ا یحت .است شده
ر ب وانبت یدر چارچوب بصر دیجد یهادهیمکتوب و ارائه ا

 ،اندودهپنهان ب نیکه قبل از ا یتیو عناصر حائز اهم ندهایفرآ
ر ویژگی ب خاصیاین مدل تأکید بدین معنی که  .شود دیکأت

سان ان «یافتهحضور تجسم»تجربه ادراکی و اهمیت شیوه 
 های تأثیرگذار آن دارد.در معماری از طریق معرفی مؤلفه

 عنوانهبپرداختن به مدل مفهومی با رویکرد فعال  جهینت در
تر برای مطالعه موضوع یک دستورالعمل شناختی جامع

ای هرا نسبت به پژوهشقابلیت بالاتری « تجربه معماری»
حاضر بر همین اساس  مطالعه دهد؛ لذاپیشین نشان می

 سعی کرد تا به تمام جوانب موضوع از طریق آن نظر کند.
 تمام قوای ذهنی رندهیدربرگ چراکه در این دیدگاه، تجربه

ها را در کنار هم )شناختی/هیجانی( است که همۀ مؤلفه
تجربه معماری  ،دهد و از این منظر گستردهقرار می

های ی مؤلفهکارکرد زمانهمتعامل  صورتبه
شناختی و همراه با درک مفهومی از ساختارهای هیجانی/

 مفهومی مدلدر  بر این اساس؛ شوداثر معماری معرفی می
 یتجرب یهاپژوهش اتیکانون توجه و فرضتا  شدسعی 

 تواندب لحاظ نظری تا به لحاظ شوددر ارتباط با محیط  دیجد
معاصر در حوزه  یهاشیگرا نیب یحلقه ارتباط عنوانبه

ی معمارو  شناسی()پدیدارشناسی/ عصب یعلوم شناخت
در  مطرح یدیکل اتینظر با پرداختن به چراکه .کندعمل 
 حدومرزبتوان تا  بر این استسعی  ،معماریتجربه حوزه 

 .کرد بینیپیشرا آتی  یتجرب یهاپژوهش

 
گیری تجربه در معماری.مدل مفهومی شکل -8 ریتصو  

 ()مآخذ: نگارندگان 
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 اساس بر که غیرقطعی شناختیروش زمینه» عنوانبه تجسم . واژه1
شود و می تعریف «جهان در مداخله و حضورشیوه  و ادراکی تجربه
 لشک انسان خودآگاهی و تجربه که ستجایی ا یافتهتجسم فضای
 .(Low, 2003: 10) گیردمی خود به فضایی و مادی

شناسی تجربه عصب»برای بررسی  (IVR)واقعیت مجازی فراگیر . 2
ابزاری برای مطالعه رفتار و فعالیت مغز انسان در  عنوانبهو « معماری

از طریق الگوهای آزمایشی  (IVR)طی تعامل با محیط کاربرد دارد. 
، موجب برانگیخته شدن احساس قوی «مواجهه»و تجربی مربوط به 

ومی مفه ازنظرگردد و می شدهادراکدر محیط « حضور فیزیکی داشتن»
ه موجب شود کیزیولوژیکی میهای عصبی/روانی فسبب تنظیم پاسخ

 دد.گرهای فیزیولوژیکی میو واکنش انهیگراواقعرفتار  دیبازتول
به اعتقاد مرلوپونتی جهان ادراکی، میدان بالقوه و وسیع فعالیت انسان . 3

رد ف« آگاهی کالبدی»است. میدانی که وجود آن همیشه در ارتباط با 
ی )به قوس التفات واسطهبهاست. در حقیقت مفهوم پدیدارشناسی آگاهی 

- Vartanian, O. Navarrete, G. Chatterjee, 

A. Fich, L. B. Gonzalez-Mora, J. L. 
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 نوشتپی

معنای عمل عمدی و آگاهانه ادراک(، در یکپارچگی کامل با وضع 
باعث یکپارچگی حواس،  زمانهمکالبدی قرار دارد؛ قوس التفاتی، 

 (.158: 1335گردد )مالگریو، هوش، حساسیت و تحرک می

 این از یبخش نه چهارم، اما E عنوانبه نظریه ذهن گسترده اغلب. 4
 .است شدهگرفتهدر نظر  وتحلیلیهتجز

5. Embodied Thesis 

1. Embedded Thesis 

8. Enactive Thesis 

های یافته برهیتک(، با 1331) تجسم ذهن. وارلا و همکاران در کتاب 8
 «ممجس ییگرا ایپو»هوسرل و مرلوپونتی مفهوم شناخت را از طریق 

یافته و فعال یعنی کنش مجسم و در موقعیت مطرح تجسم صورتبه
گرای سنتی ذهن در یک نقد برای مدل شناخت عنوانبهکردند و آن را 
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یک دستگاه پردازش اطلاعات در نظر  عنوانبهکه ذهن را  نظر گرفتند

 .(Jelic et al, 2016:4) گرفتمی

شناسی هادراکی، نشان-. در نظام پدیدارشناسی با توجه به دریافت حسی3
 ودوجمعناشناسی -نشانه نوعیبهگرا و ساختارگرا جای خود را صورت

ای داده و دیگر نشانه، امری مکانیکی و تابع رابطه مدار هستیو  گرا
 (.11: 1381متقابل بین دال و مدلول نیست )شعیری، 

11 .Body Schema بدنی به معنای سیستم  وارهطرح: مفهوم
ها و باورهای مربوط به جسم و بدن فرد ها، نگرشآگاهانه از تجربه

 ریتأث تحتتواند یک شیء، می عنوانبهاست که این درک از بدن 
دانش فرهنگی و علمی و عوامل بین فردی باشد؛ بر همین اساس، 

بدنی امکان بررسی شیوه تعامل فعال با معماری را  وارهطرحمطالعه 
 (Gallagher,2014:11) دهدمی

 

11.Sensorimotor Theory 

12.Embodied 

13.Mirror Mechanism 

های عاطفی نقشی فعال دارند و بخش ای در واکنش. مکانیزم آینه14
ای تحت دانش های آینهای از برداشت اجتماعی انسان از نورونعمده

است؛ اما واژه دیگری که امروزه  گردآمده« همدلی»واژه قدیمی نظریه 
« مسازی مجسشبیه» قرارگرفته موردتوجهای های آینهبرای سیستم

 (.23: 1331)رابینسون و پلاسما، است 
 

15. Embodied Simulation 

11. Affordances Enacted 

18.Affordance  : را  گیبسون، قابلیتروانشناسی اکولوژیکی در حوزه
خص ش نیتکند که به ای میان شخص و محیط تعریف میرابطه صورتبه

-ویژگی توسط شدهارائههای عملی و توانایی فیزیکی او با توجه به فرصت

وابسته  جهت کسب دانش از این طریق های محیطی
 (Malinin, 2016: 6).است

18. Haptic Perception 

13. Constituting Cognition 

محتوای » عنوانبههای ادراکی که از آن تجربه زیسته یا تجربه .21
 (.21: 1338شود )اکبری، می بردهنام« ادراکات حسی

 


